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Abstract:  Undoubtedly, the principles of beliefs and issues of beliefs are the most important 

part of religion and The rest of the religious matters are based on them. Therefore, the belief in this 

part of religion is also different from other parts of religion, such as rulings and devotion. It is clear 

that certitud beliefs are different from beliefs with doubtful beliefs and, accordingly, will have 

different practical effects.The research question is, what kind of knowledge is necessary in 

religious principles and beliefs? Is certitud knowledge necessary, or is it sufficient to have a 

presumptive knowledge? The results of the research show that the famous Islamic theological 

schools consider it necessary and necessary to gain certainty in the principles of belief through 

proof and reasoning, and they do not consider suspicion to be valid. Contrary to popular opinion, 

a small group of Islamic thinkers validate Strong suspicion, permissible in the principles of belief 

.Among the most important evidences that the famous Imamiyya, Mu'tazila and Matridiyya have 

cited to prove their opinion, are intellectual arguments (such as warding off possible harm, gentle 

gratitude, certain innocence, distinguishing between right and wrong depending on certain 

knowledge, etc.) and the verses of the Qur'an(indeed conjecture is no substitute for the truth and 

Do not pursue that of which you have no knowledge and …) The only different is that, along with 

these evidence, Imamiyah have also cited the Borhan-e-Fetrat (proof of nature)and hadiths, and 

the Matridiyyah  have also cited on the Ijmaa (consensus of Ommah). But the Imami view is 

better in some ways compared to other views, Due to the diversity in the range of evidence And 

that they have created an independent section in theological books called "certainty in the 

principles of belief", while other theological sects have raised the issue of certainty in the issue of 

faith. In this article, an attempt has been made to explain the viewpoints of theological schools 

Shia, Mu'tazila, Ash'ari and Matridiyyah in Rational, analytical method with the help of library 

tools. 
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  ه، ی از منظر مذاهب امام   د ی ظن در اصول عقا   ت ی کفا   ا ی   ن ی ق ی لزوم کسب    ی و بررس   ن یی تب 

 ه ی د ی معتزله، اشاعره، ماتر 
 2 محمد زاهدی مقدم، 1 وحید فرهادی

  ی بخش ه  ریهسووت د  س  وو  نیبخش د  نیمهمتر ،یو مب حث اات  د  دیاصوو ع ا   دیترد  یب  چکیده: 
م ن د احک م  نید ه یبخش  گریب  د  زین نیبخش ا  د نیرو اات  د بس ا نیبر آن ا و.  ا  ا یمبت  ی ید

آن،   عو بس تب زیمتم   ینسب. بس اات  دات ب  ب ور ظ   ی ی یمتف وت ا .  روشن ا . ب ور    یو ام ر تعبد
چس ن ع  یا وو.  س ا  م  ر مهاهک   م نیخ اهد داشوو.   ووپاع ش وهش ا یزیمتم  یاثرات امل

 .یهم  ف  یمعرف. ظ   یلا م ا و.   ی ی یمعرف.   یلا م ا و.  آ ی یدر اصو ع و اات  دات د یمعرفت
را ا   دیدر اصو ع ا    نی ی سوک    یا و م یمشوه ر مهاهک   م دهدیش وهش نشو ن م جینت    د یم

 دا هیندارد بر خ ف د یدانسووتس و ظن و ام ن نزد آنه  ااتب ر یراه بره ن و ا ووتدلاع لا م و ووورور
 س  یاادلس نی  ا  مهمتردان دیم زیرا ج   دیدر اصو ع ا   ی س ظنّ ق   یا و م شوم دانیا  اند  یبرخ

چ ن   یا ل  نیبراه اند،اثب ت   م خ د بس آن ا ووت  د جسووتس  یبرا سیدیمعتزلس و م تر  س،یمشووه ر ام م
حق و ب ط، در ارو شوو  خ.  نیب  صی»تشووخ   ،ی ی ی»دفع ووورر ممتم، ، »شووکر م عم ، »برا .  

»وَ لا تَ ْفُ  سی»إِنَّ ال َّنَّ لا یُغْ ِی مِنَ الْمَقِّ شوَیْا «  و آ سیهم ن د آ  میا  قرآن  ر  یداتیو     و م    ی ی ی
و    تیوادلوس بوس برهو ن ف رت و روا  نیدر   و ر ا  سیو وس امو م  تفو وت  نیمو  لَیََْ لوَ َ بوِسِ الِْما  ا ووو.، بو  ا

 یا  جه ت ه دا هید رینسوب. بس  و  سیام م دا هید  نیم نیاند  در اا وت  د جسوتس  زیبس اجم ع ن سیدیم تر
 نی یب  ن م »  ی  م  یه مست ، در  ت ب  یب ب   نیه ، ببس ت  ع در استره ال.  ت انیدارد  س م  یبرتر

 نیبس تبب یلیتمل  ،ین شووت ر   شووش بر آن ا وو. ب  رو  ا ل  نیاشوو ره نم د  در ا د یدر اصوو ع ا  
 شرداختس ش د  ایب  ابزار  ت بخ نس سیدیمعتزلس، اش اره و م تر عس،یش یمهاهک   م  ه یدا هید

 ی مهاهک   م عس،یش دا هیظن، د  ن،ی یاات  دات،  واژگان کلیدی: 

 1403/ 13/11 : بازنگری تاریخ                                                                                             1403/ 6/9 تاریخ دریافت: 

 15/6/1404 : انتشار تاریخ                                                                                               2/1404/ 8 : پذیرش تاریخ    
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 مقدمه
که در منل ع  یمهم یلراز مساال ب  ساا   یکی
الهاهب  اه  ن   یابذ  ی، کلام »معرفا   عنوان 

ظن در   یل  یقینپرداخته شاه  اتا ، مسا هه  
  ،1 ، 1406   حرانی، )  اتاا    یهاصااوع عقل

  ایایای،  ؛271  ، 1  ، 1409  تاتاتالزانای،   ؛28
در   یچاواوناوا   (251  ، 1  ، 1325 ماعارفا  

از مبلحث مهم در حوز    یک ی  عقلیهاصاوع 
 ااه شااملر    ی و مبلحث اعتقلدینیمعرف  د

چه نوع   پرتا  اصاهی این اتا  که  هی  یم
د  یمعرفت لازم    ینیدر اصااوع و اعتقالدا  
  یه،شانلخ  اصاوع عقل  یبتحصا  یل   ؟اتا 

ظنّ   یل  ود  و یقینکسا  عهم و مشارو   ه  
ناه؟ و  ر کیم  یا کتالدر  ن  و گمالن مم  

یقین  یل   یقینی، کسا  عهم  ضارور     فرض 
یاقایان مشااارو   اه    للاماعانای » ا   ماککاور، 

مطل ق  ل واقع   یاعتقلد جزم یعنیالاخصب 
  ی » اللمعن  یقین  یالاتااا     یر، و زواع نالپاک

ینالن مطهق اعتقالد جالزم و ا م  یعنیالاعمب  
 کنه؟مم کتلی  می

در دیاهگال  ماکاما  اتاالامی مساااللاه  
میتهتی  و  متاتالو   نرارا   دارای  ماککور 

مل، یقین  للمعنی الاعم  اتاا ؛ مشااهور  ن
  ،1ج ، 1405  مرتضای،  تایه)عرفی( یقین )

 
زاد ، رحما   1 محماه اتااحال ،  کریم  عالرفی،  الهاه، 

ش،  1394پژومشاانلمه کلام، تاالع دوم پلییز و زمسااتلن  
  26-5ص 

  ،1ج  ، 1416  انصااالری،   شاایا   ؛43  ص
  ،5ج ، 1409  تتتلزانی،   ؛570-569صاص

 ص  ، 1428  قالری،   عاهای  مالا  ؛221  ص
و  ارخای  (  8  ص  ، 1409  غازالای،   ؛245

در  را  )منطقی(  الاخص  یقین  معنی  دیور 
اصااوع عقلیه شاار  دانسااته و  ن را ملا  

  ،5ج ، 1409  تتتلزانی،  ) ایملن شاامرد  انه
 ( 9  ص  ، 1410  حاهای،   عالاماه  ؛221  ص

ممچنین  رخی دیور از متکهمالن نیز، ظن  
دانسااتاه را کالفی   اناه و گمالن و ا مینالن 

  شاابر،(   13  ص  ، 1ج  ، 1382   برتاای، )
 (572-571  صص ، 1424

  ال توجاه  اه تتحص انیالم گرفتاه در
 توان گتا ، حاهپیشاایناه مقاللاه ماککور می

 لزوم »  عنوان   ال  و  اعتقالدا   در  لازم   معرفا 
  عقلیه  اصاوع   در  ظن  کتلی   یل  یقین  کسا 

  اشااالعر ،  معتزلاه،   امالمیاه،   ماکاما   منرر  از
  تنهل   ای یلف  نشاه  اتا ؛نوشاته بملتریهیه

   ال   ایمقاللاه   ثالر نزدیاب  اه این موضااوع، 
 از  بعقالیاه  اصااوع   در  لازم   معرفا »  عنوان

  اتااحال    محماه  و  زاد   کریم  الهاه  رحما 
ماککور،   1عالرفی در پژوم    اتااا  کاه 
 از خهاونه  ه نساب  یقینی  شانلخ  مسا هه
داد    قرار  ررتای مورد  املمیه  عهملی دیهگل 
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در   نیس ؛  ملدیهگل   تالیر از  تاینی و  اتا 
  تااالیر   حاللیکاه در مقاللاه حالضاار دیاهگال 

 ل  یلن نرر مهمترین   اتلام،   کلامی  مکام 
  اناهیشاامناهان مر کاهام از مکالتا   ن مم  اه 

مورد  ررتای  قرار گرفته و  تطبیقی صاور  
املمیه نساب   ه تالیر   دیهگل    ه وجه  رتری 

 اشلر  شه  ات    ملدیهگل 
 مذهب امامیه

عهم و یقین یال   رای  ررتاای  لزوم کسااا   
در تحصایب شانلخ  و   کتلی  ظن و گملن

معرفا   اه عقالیاه از منرر امالمیاّه  الیاه  اه دو 
 مسلله توجه شود:

  عقلیه در اصاوع  یقین  یب  لزوم تحصا 1
 ؛و عهم اعتبلر ظنّ 

  اعتقالدا  در    یقین  ادلاه لزوم عهم و  2
 ظنّ   ی و عهم کتل

لزوم تحصیییی یقید  ا الیعق یقیایید و 
  
ّ
 یدم ایتباا ظد

  هه  مسا این   ،  یشاتر متتکران مساهملنگرچه  
مطرح    ای اه  ور مسااتقاب و جاهاگالناه  را 

را در میولی  اناه  نکرد  توان دیاهگال   نالن 
ملیي ممچون کلام، فقه و اصااوع فقه دان 

و در ضاامن مبلح ي نریر لزوم اتااتهلاع و 
کسااا  عهم، مشااروعیا  تقهیاه در عقالیاه  
دین، مبالحاث حیا ، اعم از قطع و ظنون 

   معتبر، یلف  

دانشاامناهان و اک ر متکهمالن امالمیاه  ال 
 ررتاای موضااوع مککور معتقاهنه، عهم و 

لازم اتا  و  ر  ن   مسال ب اعتقلدیدر  یقین 
اجمالع وجود دارد  مر چناه در نوع و  ریق  

مل اختلاف   هتاا   مهن این یقین،  ین  ن
 نرر وجود دارد  

از  از  ال  نموناه  اه تااینالن  رخی 
دانشاامنهان و صاالح  نرران در این حوز   

 شود: اشلر  می
)م   ماارتضااای  از   436تااایااه   ) 

دانشاامنهان  زرا املمیه، کساا  شاانلخ   
دیان،  ار  اصاااوع  در  را  یاقایانای(  )و  عاهامای 
ممولن لازم دانساته و  ر این مسالله، ادعلی  

اصاوع دین را از اجملع کرد  اتا   ایشالن 
تاریان  وتاایاع  و  تاریان  پایاچایاه   تاریان،  دقایاق 
موضاوعل  و دارای القل   یشاترین شابهل   

داناه از این رو معتقاه اتااا   ر مر فرد می
)مکهتی( لازم اتااا  تال  رای تشااییص 
از  تامایایاز حاق  و  دیان  اصاااوع  در  حاقایاقا  
 ل ب، تلاش نمود  و  ل فحص و جساتیو و 
انتیل  رامی صااحیو و روشاان  ه کساا   
عهمی و یقینی  رتاااه  )تاایاه مرتضاای،  
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  1 (43، ص  1، ج1405
حاهاّی دیاوار   676)م     ماحاقاق  از   ) 

متکهمالن امالمیاه، پز از  یالن و تصااریو  ر 
وجو  نرر و اتااتهلاع در اصااوع عقلیه،  

و نویساااه: »می متنوّع  از نیالکاه عقالیاه 
لغزش    و خطراحتمالع  و    ، گونلگون مسااتناه

 رای  لازم اتاا   اتاا ، پز  قویمل در  ن
از تتکر و نرر اتاتتلد  نمود  تل دفع ضارر، 

در نهلی   ه یقین و ا مینلن  رتااه )محقق 
 ( 292، ص  1371حهی،  

نیز معتقاه     (  726)م     علّاماه حهی
از  ونه در مساالیب اصااوع دین، ها اتاا  خ

را  حیاّ  و  از  یقین و قطعی کاه  مکهّتین 
 ها  کرد   را  دلیاب  اه دتااا   ماه   الشاااه  

 (9، ص  1410)علامه حهی،   ات  
فقهال   رجسااتاه کاه  اه  ور از  ا  

مشاروح این مسا هه را  رح و  ررتاي کرد   
شاای  مرتضااي انصاالر  اتاا   او در  ل   

دتااتیل ي  ه عهم را از  ، اصااوع اعتقلد  دین
از را   مر رامي کاه حالصاااب شااود، چاه 
اتااتاهلاع و نرر و چاه از را  تقهیاه، معتبر  

)شاای   دانه شااملرد و ظن را کلفي نمیمی
(  570-569، صاص1، ج1416انصالری،  

توان  می    )ممالن(   ال دقا  در کهمال  شاای 

 
  بلا خلاف  یننل في أن العلمي مکهف لهعهم  للحق في  1

ک ر شبهل،  أصوع الهین، و مي أد  و أغمض و أوتع و أ
و إذا جلز أن یطیق العلمي معرف  الحق في أصوع الهین و 

جزم   از عهم،  کاه مراد و   کرد  اتااترهالر 
 الاعم( ات  )یعني معرف  یقیني  للمعنی

دانشاامناهان  زرا دیوری از عهمالی  
)م    نراقی  در   1209امالمیاه ممالنناه:   ) 

)ناراقای،   الاماوحاهیانب،  ص 1369»انایاز   ،
، 1422( و »رتال ب و مسال بب )مملن،  44

(؛ تاایاه عباه الهاه شاابر )م   57، ص  2ج
 ، 1424در حق الیقین )شاابر،     ( 1220

 1321(؛ نوری  برتاای )م   571، ص 2ج
، 1382 ( در کتلی  الموحهین ) برتاای،  

ص  1ج )م   11،  نال ایانای  در   1355(؛   ) 
، ص 3، ج1376فوا اه الاصااوع؛ )نال ینی،  

و مراجع معالصاار، ) نی مالشاامی      (324
(  ر 15-14، صااص  1، ج1383خمینی،  

عهم اکتتل  ظنّ و تحصاایب یقین در اصااوع  
عقلیه تصریو نمود  ات  که  رای پرمیز از 

 شود ملی  نهل اشلر  نمیتطویب،  ه عبلر  
اناهیشاامناهان   توجاه در کهمال    ال 

شاود که مشاهور املمیه، شایعی، معهوم می
کسا  شانلخ  عهمی و یقینی را در اصاوع 

دانناه  عقالیاه  ر مر مکهتی واجا  و لازم می
و  بق دیاهگال   نهال تبعیا  از دیوران  اهون  

 کس  یقین جلیز نیس    
ه لیزوم یی ی ا 

ّ
و    ا اییتیقیا ا   و ییقییید   لی

تمیّز  من البل ب، مع مل ذکرنل  من غموضه و ک رة شبهه،  
   فأولی أن یطیق ذلك فیمل مو أقب غورا و أوضو  رقلب 
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 به طعا مط ق
ّ
 یدم کفایت ظد

ایملن  ه اصاوع   املمیه،   دیهگل  اک ریّ  بق  
دین  الیاه مبتنی  ر معرفا  یقینی و جزمی 

، مساتنه این ایملن ظنّی کلفی نیسا   لشاه و
نرریه، ادله عقهی و مویها  نقهی اتا  که  

 شود:  ه  نهل اشلر  می
یق ی  اوق:  لایی  یقید  ا  کسب  بر     لیی  و  ی   

 مسائی ایتقا ی 
 اسیدن به واقع  .1 

مبالحاث اعتقالدی از امور حقیقی  از  نیال کاه  
از  ، و اقتضاالی عهم و  لور را دارنهداد  خبر 

رو،  گمالن پالیاه  این  لرزان حاهو و  مالی 
 الشاااه  ر خلاف    عقالیاه  حالف تواناه  نمی

از ادلاه ظنی مم    مبالحاث فقهی در  ن  کاه 
 شود اتتتلد  می

دلایاب   ایان  تابایایان  در  ثالنای  شاااهایاه 
نویساااه:  ال توجاه  اه اینکاه عقاب حکم می
کناه ماهف اصااهی مکهف در مسااال اب می

 ر   رتاایاهن  اه واقع  الشاااه،   اعتقالدی  الیاه
عمب کردن    خلاف احکلم که مهف مکهف، 

ظنون از این رو،    ،  ه وظیته و تکهیف اتاا 
توانه در اصاوع اعتقلدی  و حتّی املرا  نمی

، ص 1421)شاهیه ثلنی،    هن لشا    کلر تالز
45 ) 
 . شکر منع  و  فع ضرا احتمالی 2
واج  اتاا ،    و عقب شاارع در  در  نچه که 

شااکر  خها از  ل    وجو  شاانلخ ملننه 

  ترمالنناه    ضاارر احتماللی، دفع    و،  منعم
 )و واتااطه ملی فیض  شاانلخ  خها، معلد
 اه ظنّ جالیز     ، اکتتال(پیالمبران و اوصاایال 

معرفا  محسااو     ، ظنّ   چرا کاهنیسااا ،  
شاود و عقب در صاور  نلامیهی از عهم  نمی

 اه   اه صااور  مسااتقاب  ، در  ال  اعتقالدا 
ناه  از  رفی در کتحصاایاب ظنّ حکم نمی

 ر وجو  عماب  اه ظنّ در   ینقاب مم دلیه
)عراقی،    شاودیلف  نمیاعتقلدا    مبلحث

 ( 138-137، صص  2تل، ج ی
مالی    نعما وناه خاها  اه عبالر  دیور،  

که  ه    ی شاملری  ه  شار ارزانی داشاته اتا 
از منعم واجا     شااکرگاکاریحکم عقاب  

ای که   ه گونهخهاونه شاکر گکاری  اتا  و
 لشاه، در گرو شانلخ  یقینی او لایق ذا  

معرفا     کاه  ال  خاهاوناه اتااا و تحقیقی  
، تحقق تقهیاهی کاه ظنّی و نالپالیاهار اتااا 

، صااص 1409پاکیرد )شااهیاه ثالنی،  نمی
59-60)  
 . آااسته شدن نفعس به معااف3

در اصاوع دین،  راتاته شاهن نتوو  مطهو   
 شااری  ه معلرف و خلرج شااهن از پسااتی 
جهلل  اتا  و چنین کلری تنهل  ل  هتا  

پاکیرد  وردن یقین در درون خود، تحقق می
و ادلاّه حیاّ  مالی شاارعی، این موارد را 

، صااص  1410)خویی،   شااودشاالمب نمی
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293-294  ) 
و شناخت یقینی . 4  تشخیص حق از باطی  ا گر

از  نیل که اصاوع دین از موضاوعل   سایلر 
دقیق و مشاکب و دارای پیچیهگی و شابهل   

کنه که مکهف  فراوانی ات ، عقب حکم می
را   از  ال اب و تشااییص  تمییز حق   رای 
دام شاابهال    در  لغزش  درتااا  و عاهم 
معلنهین،  لیه  ه کساا  شاانلخ  عهمی و 
یقینی در اصاوع عقلیه  رتاه  و رتایهن  ه 
این شانلخ  مم در گرو فحص و جساتیو 
)فکر و نرر در مصاانوعال  عاللم، و اقالماه  
اتااتهلاع و  رملن( اتاا  )تاایه مرتضاای،  

 (   43ص  ، 1، ج1405
  لیی  وّم: فطر  

لزوم عهم در شا ونل  گونلگون، مملمن   ل  
تارشا      ه این معنل کهفطر  انسالن اتا ،  

انساالن اقتضاالی رتاایهن  ه واقع را دارد و 
کردن غیرعهم  اه جالی عهم  ال    جالیوزین

)تااهرا ی فر،   نالتااالزگالر اتااا   اوفطر   
دیور199، ص  1391 تعبیر  انسااالن   (  اه 

، در مسایر زنهگی، جز خود  واتاطه فطر   ه
از این رو   خواماهرتاایاهن  اه واقع را نمی

توانه  وویه  می  ، دانهنسااب   ه  نچه که می
، اماّل نساابا   اه  وجود دارد   کاه  ن واقعیاّ 

تواناه  مال و شااابّ مال و خیاللات  نمی  گمالن
واقعای  ودن   ) بال بالیای،  ادّعالی  نمالیاه 

 ( 92، ص 13، ج1417

سعّم: معیدا   آیا    لیی  ی    )  لزوم  و    قرآنی 
 (   ا ایتقا ا   یقید

قر ن در  یشاتر  یل  که راجع  ه ظنّ تاین  
 اه میالن  ورد ، انسااالن را از ظنّ و گمالن  اه  
شااهّ  نهی نمود  و پیروی را منحصاار  ه 

دانه که مواردی از  ن عبلر   عهم و یقین می
 ات  از: 

1« رْضِ    
َ ِْ ا فاِي  ماَنْ  کاْ اَرَ  أَ عْ  طاِ تاط إِنْ  وَ 

ونَ إِلِا الرِنِ وَ  بیبِ الهِهِ إِنْ یَتِبِعط ََ عَنْ تاَ و هو ضاِ یط
ون صاط مْ إِلِا یَیْرط که  یکسالن یشاتراگر از  ب إِنْ مط

تو را از را    ی،کن  یرویمسااتناه پ ینزم  یدر رو
 یرویمال تنهال از گمالن پ   نکنناهیخاها گمرا  م

تایاما   کاناناهیما  واما   یانو  زناناه   یما   یحاهو 
 ( 116)انعلم، 

در اموری  ، دو عه  گمرامیاین  یه  ه  
  اتاا ، اشاالر  دارد:که نیلز  ه عهم و یقین  

؛ گمالن و واز حاهتبعیا   یشااتر مردم    -1
، از روی حهو و تیمینتااین گتتن  -2

ن،  در مسال ب اتالتای زنهگی انسالمر دو    که
 توانه منشأ تصمیم  لشه   نمی

دنیوی تایر انسالن در زنهگی   مر چنه
 اهون اعتمالد  اه ظنّ و اتااتماهاد از   خود

تیمین قل ب دوام نیسا ، حتّی دانشامنهانی 
و  عاهاب  و  اعاتابالری  پایاراماون عاهاوم  کاه  مام 

مال و ارتبال    ال زناهگی دنیوی  اتاابال   ن
 ه غیر از ،  کننهمسال هی را مطرح میانسالن 

چناه نرریاه کهی، در اک ر موارد اتااتنالد و 
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را  از  یاقایان    اعاتامالد  ناهال  و  خاللاص  عاهام 
مماه این اعتبالریال     نیسااا ، ولیمحض  

زناهگی دنیوی   قال اب تیمین،  اه جز یال  
امّل تااعلدتی که رتااتولری   مر و  اتاا 

انسااالن در داشااتن  ن و ملاکا  ا اهی و 
در نهاشااتن  ن اتاا ،    نخسااران دا می  

ی امری نیسا  که قل ب تیمین  لشاه و خها 
در امور مر و   ه تاعلد  انسالن و   تابحلن

ممچنین در مقاهمل  تحصاایاب  ن از تتکر  
در عاللم و اینکاه چاه کساای  ن را  فریاه  و 
غرضاا  چه  ود  اتاا  و تاارانیلم  ن  ه 

نشااوری و  یل  عث  اینکه  انیلمه و کیال می
تلمین  وجود دارد؟ و در صور  وجود،  رای  

 ارتااالع ع ا  انبیال  و   یال    تااعالد  در  ن، 
پلتاا   ه این ضااروری اتاا ؟ قطعل  کت   

مساال ب مهم و اتاالتاای، از  رف  نهگلن،  
 الیاه از  ریق عهم و یقین  الشاااه چراکاه  
حاهو و تیمین  ال جهاب و عاهم ا مینالن  
اتااا ، و عبودیاّ   ال جهاب  اه مقالم ر و ی  

،  7، ج1417) بال بالیی،    تاالزگلر نیساا 
  (331ص  

وَ لا تَقْفط مال لَیْزَ لاَكَ  اِهِ عِهْمِ إِنِ »   2  
ولِ كَ کلنَ عَنْهط   بو أط دادَ کط رَ وَ الْتط مْعَ وَ الْبَصاَ الساِ

لاا   (36  )اترا ،  بمَسْدط
این  یه  ه  ور کهّی تبعیّ  از غیر عهم  

میهساای پز از   علّاماه  نمالیاهمیرا نهی  

این   در ذیاب  این مطها ،   یاه تصااریو  ر 
ا لا   یه شالمب تبعیّ  اعتقلدی  گویه:  می

شاود  اش این می و عمهی اتا  و خلاصاه
کاه  نچاه را نمی دانی، معتقاه نبالش و نوو و 

، ص 7، ج1404ناه  )میهساای،  انیالم  
(  ایشاالن مراد از عهم را اعتقالد راجو 294

داناه کاه از را  دلیاب و  اه اصااوع عقالیاه می
  رملن  هت   مه   لشه )مملن(

معتقه اتا  جهالی علّامه  بل بلیی  
که از روی ظن و گملن و  ه غیر عهم  لشااه  
مکموم و خطل اتاا  و شاایص را  ه اعتقلد  

ماه، ولی اگر از روی عهم   ال اب تااو  می
 الشاااه شاایص را  اه اعتقالد حق دعو   

،  7، ج1417کناه  )علاماه  بال بالیی،  می
  (294ص  

وایا  ) معیدا :  لیی چهاام وایی لزوم ی    ا ا
 (  و یقید  ا ایتقا ا 

در میلمع روایی نقب شااه    روایل  فراوانی
اتااا  کاه تااین گتتن در مورد خاهاوناه  

شااود  متعالع تنهال از  ریق عهم محقق می
 رخی از روایل  نلظر  ه این مسالله عبلرتنه  

  از:
فارمالیاه:   - مای  )ص(  اکارم    پایالمابار  

هِمأ أَلَا إِنِ  ساْ ب  مط ِ  عَهَی کط »َ هَ ط الْعِهْمِ فَرِیضاَ
لةَ الْعِهْ  غاَ حاِ و  ط   مر    ر  دان   م ب  ها الهاِهَ یط

   راتاتی  که  هانیه  اتا ،   واج  مساهملنی
)کهینی،     ب دارد   دوت   را   جویلندان   خها 
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 (30، ص  1، ج1407
روایا  در ایان  قاطاعای  عاهام  لازوم   ،

را  رای مموالن لازم   واجا  اعتقالدا   و 
(  238، ص  1391)تااهرا ی فر،    داناهمی

میهساای در مر ة العقوع، در شاارح    علامه
دو   ، منرور از عهم  :گویاهمی  روایا  ماککور

عهمی اتا  که  نوع عهم اتا : یب قسام،  
دار شانلخ  خهاونه و صاتل  او و مر  عهه 

چیزی که متوقف  ر این شانلخ  اتا ، و 
متعهق  اه  کاه  اتااا   دیور عهمی  قساام 

،  اوّع  لشاه  در قسامشانلخ  شاریع  می
و این   ه دتا   یه جلزم و یقینیاعتقلد   لیه 

مرچنه   مرتبه  رای ممه واج  عینی اتاا 
را نهاشااته  لشاانه و شاابهل    وان حبّ افراد ت

 ه     ممکن  لشااهتوان حبّ شاابهل    اگر
)میهسای،    این مرحهه واج  کتلیی اتا 

 ( 98، ص  1، ج1404
 یمدر حاهی ی  امالم صااالد  )ع(    -

  :یهفرمل

»خدا ب دا ن )شیرو قرآن( خ د را بس دو آیس ا   ت بش  
تخصیص داده ا . درب ره ای کس ت  ندان د نگ ی د و ت  

دان د شر ش    ده را رد نک  د ]ب  ق ع آنج   س می 
ق  لى ا  روى ن دانستن رد نک  د[  خداى از و ج،  
فرم ید: مگر ا  ایش ن در  ت ب آ م نى شیم ن نگرفتیم 

خدا نگ ی د )یع ى بر خدا دروغ نب دند(  س جز حق بر  
آن   الم  بس  را  س  چیزى  بلکس  ا .:  فرم ده  و 

  اند و ا  تأوی، آن خبر ندارند تکهیک  ردندنر یده 
   ( 43، ص  1، ج 1407) لی ی،  

در  را ر    را    ناهگالن  یتاهوظ  روایا   ینا
و   نمود روشاان    ی اه خو    ، دانناهی نچاه نم

تصااریو کرد  اتاا  که مماه  ناهگلن  رای  
 یالن مطهبی ا تاها  الیاه  اه یقین  رتااناه و 
تاسز نقب نملینه و چیزی را که عهم و یقین 

  ه  ن نهارنه نبلیه مورد انکلر قرار دمنه 
 یداوود  ن فرقه فلرتاا  یتی بق روا  -

( در الر  عهوم  ع)مالدی  امالم    از  یدر نالماه ا
مورد  که یشالننقب شاه  از پهران و اجهاد ا

وارد شاااه  و   ااینکاه  اختلاف  مماه   ین ال 
می شاود عمب کرد؟   ه  نهل  چوونه اختلاف  

     »پرتاایاه کاه امالم در پالتاا  او فرمود:
و ط وَ  ناَل فاَللْزَمط مْ أَناِهط قَوْلط هط ماَل عَهِمْتط فَکَتاََ  وَ قَرَأْتاط

و ط إِلَیْنَ  دو وا فَرط ، 1404لب  )صااتلر،  مَل لَمْ تَعْهَمط
 (525، ص  1ج

دانسااتیعنی:   را کاه  یقین   یاه نچاه  و 
و  نچه را   یهتا ، مهتزم  لشا ا مل  کردیه کلام 

  یهخود مل  رگردان   ه یه، نهانست
کناه تال این روایا ، مکهف را مهزم می

از اعتقالدی و غیر  در تمالم مسااال اب )اعم 
اعتقالدی(  ر پالیاه یقین و عهم عماب کناه   
امالم عهیاه الساالام در این حاهیاث، تنهال را  
جهوگیری از اختلاف شاایعیالن در عماب  اه 
عهوم نقب شاه  از اجهادشالن و نساب  دادن  
 ن  ه ایشاالن را، تحقیق و جسااتیو  ر پلیه 

یقین می داناه و   و  را حاهو و گمالن  عهم 
     میزی و مکتی نمی دانه 
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روایل  دیوری )تصااریحل و تهویحل(  
یقین در  و  وجود دارد کاه  ر کسااا  عهم 
اصااوع اعتقالدی دلالا  دارد، کاه  اه جها   
پرمیز از تطویاب تااین،  اه منال ع مر و  

)کاهایانای،   شاااود  مای  ،  1، ج1407ارجالع 
،  2، ج1403؛ میهساای،  53-43صااص 

  ( 241ص  
این  ال  فهمیاه   از میموع روایال  

 شااود که اگر انساالن  یوامه چیزی را  همی
، نیالز  اه عهم دارد و  ال  نساابا  دماه  خاها 

یال    او  توان چیزی را  اهحاهو و گمالن نمی
   نسب  داد اودین 

: مرچنه شنلخ  اصوع اعتقلدی  تذکر
 الیاه یقینی و عهمی  الشاااه ولی  ال توجاه  اه 
اینکه کساا  عهم یقینی  ر ممه مسااهمین 
میسور نیس  و در صور  وجو  ممولنی  

اینکاه  اهون  ن میع عقیاه  ای پاکیرفتاه و 
نشاود چه  سایلر مسهملنلنی که معصی  کلر  

شااوناه، از این رو،  رخی و  ی اعتقالد می
عهمالی امالمیاه، کسااا  معرفا  یقینی را  اه 

انه  هکه   ور مطهق  رای عموم لازم نهانسته
عمب کردن  ه ظنّ را  هتر از اعتقلد نهاشااتن  

 داننه   ه اصوع عقلیه می
این  الر  معتقاه   در  مرحوم  برتاای 
اتا  اعتقلد راجو )عمب  ه ظن(  رای این 
افراد  هتر از اعتقلد نهاشاتن  نهلتا   و این 

قوع را  ه عه  زیلدی از عهملی املمیه نسب  
 نویسه:داد  و می

ظلمر اک ر محققین از اصاحل ، م ب 
شاریف العهمل  اتاتلد شای  ،  شای  انصالری

، صالح  مهار  ،  محقق ارد یهی،  انصالری
محهث ،  علّامه میهسای،  ظلمر شای   هل ی

کلشاالنی و محقق  وتاای،  ن اتاا  که  ر 
واجا    ، مکاهاّف راجّو  اعتقالد  تحصاایاب 
امر او دایر اتا   ین  نکه  ه چرا که     اتا 

ممالن اعتقالد ناهاشااتن  اه چیزی از عقالیاه  
 اه حقیقا   ن اعتقالد راجو   یال القی  مالناه،  

داشاته  لشاه  پز شاکّی نیسا  که دوّمی، 
در حقّ او، تاازاوارتر از اوّلی اتاا ،  هکه  
لازم ات  ممچون مکهّتی که حلع خودش 

عرضااه  ، دارد را  ه عهملی حقّه، عَرضااه می
و عهمالی حقاّه،  لیه او را  ه تحصاایاب  دارد، 

ه، وادار کناه،  ظنونّ راجحاه   در عقالیاه حقاّ
شالیه  ه تهری  و دفعل ، کملع و قوّتی، در 
اعتقلد او حلصاب شاود، که  ل کمترین مرتبه  

) برتای،   عهم، که عهم علدّی  لشاه،  رتاه
  (13، ص  1، ج1382

صااور    اه  ، از محققالندیور    عاهّ  ای
ظنّ قوی را در ایمالن  اه اصااوع دین عالم،  

ظنّ قوی موجا     معتقاهناهکالفی دانسااتاه و  
عهم معتبر   و شاود تاکون و  رام  نتز می

مالیاه  نیز چیزی جز  نچاه  از نرر شااالرع 
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)شابر،   نیسا   ، تاکون نتز  لشاه  رام  و
  ( 572-571، صص  1424

نتییاه گتتالر امالمیاّه این اتااا  کاه در 
 الیاه یقین حالصاااب شااود، و اصااوع دین  

کوتالمی کردن در این را ،  رای احاهی جالیز  
نیسا ، مور کسالنی که در کسا  این یقین 
علجز  لشاانه که در این صااور  این افراد 

توانناه  اه ظن خود در اصااوع اعتقالدی  می
کتالیا  کنناه  البتاه یقین مورد نرر عهمال در 
اصاوع اعتقلدی، یقین فهساتی نیسا    هکه  
یقین ذو مراتا  اتااا  و  رای مر کز در 

دماه  م لاا  ال  رمالن نرم  مرتباه ای ر  می
مای یاقایان  ماردم  کاه  ورناه درحاللایاکا ار 

اناهیشاامناهان کلامی این  رمالن را  اه عنوان 
ترین  شانلتانه و  ن را از ضاعیف رملن نمی
 شملرنه   دلایب می

  یدگاه معتزله
ممچنالن کاه در نوال  امالمیاه  اه لزوم کسااا  

گامالن و  ظان  کاتالیا   یال  یاقایان  و  در   عاهام 
تحصاایاب شاانالخا  و معرفا   اه عقالیاه  
پرداخته شاه، در این  ی  مسالله مککور از 
منرر معتزلاه  ی دو امر مورد  ررتاای قرار 

 گیرد:می
  عقلیه در اصاوع  یقین  یب  لزوم تحصا 1

 و عهم اعتبلر ظنّ 
  اعتقالدا  در    یقین  ادلاه لزوم عهم و  2

 ظنّ   ی و عهم کتل

یدم  و  ایتقا ی  العق  یقید  ا  تحصیی    لزوم 
 
ّ
   ایتباا ظد

در معتزلاه،   مبالحاث  و  دین  اصااوع   اک ر 
  جالیز را    ظن  اتااالو   ر  عماب  اعتقالدی، 

عقهی    یقین  و  عهم  تحصایب   هکه  داننه؛نمی
  لازم که مبتنی  ر  رملن و اتاتهلاع  لشاه را 

 داننه  می
در »شاارح المقلصااهب و ملا  تتتلزانی

در »شاارح کتل  التق  الاکبرب،   عهی قلری
اصاااوع   در  یاقایانای  ماعارفا   کسااا   لازوم 

انه   اعتقلدا  را  ه ممه معتزله نسااب  داد 
؛ ملا عهی  221، ص  5، ج1409)تتتلزانی،  

؛ تاااباحالنای،  245، ص  1428قالری،  
، مقلله اصوع دین(  نهل  ر این  لورنه 1390

در معرف  یقینی و اتاتهلالی را که معتزله،  
معرف  حلصااب از و  لازم  اصااوع اعتقلدی  

صاور  تتصایهی  ریق اتاتهلاع منطقی  ه
می واج    ، در مورد مر اصااب اعتقلدی  را، 

  داننه )مملن(
ا و مالشاام از متکهمالن  زرا معتزلاه،  
فکر و نرری را در شاانلخ  اصااوع عقلیه  

دانه که از  ن، تولیه عهم و یقین صاحیو می
و  رام  نتز اییلد شااود  او قل ب اتاا :  
علاما  صااحا  نرر این اتااا  کاه از  ن 
اعتقالد  و  رام  نتز  ر  نچاه  تولیاه عهم 
پیها کرد  حلصب شود،  نل راین  رام   رای  
شایص جلمب، شالّ  و ظلنّ وجود نهارد   
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پز  رای شنلخ  مسل ب اعتقلدی  لیه عهم  
و یقین حلصاب شاود  و  رام  نتز زملنی 

شاود که اعتقلد از روی عهم  ود   حلصاب می
و مبتنی  ر شاابّ و تردیه نبلشااه )قلضاای 

 (  69، ص 12تل، جعبهالیبلر،  ی
قالضاای عباهالیبالر در موارد میتهف  
کتل  »المغنیب، تصااریو کرد  اتاا  که  
کساا  اصااوع دین  لیه  ر پلیه عهم و یقین 
 ود  و نبالیاه از  ریق ظنّ، شااابّ و تقهیاه 
 لشاه؛ او معتقه اتا  اقرار و اعتقلد  ه خها 
و مرچه متصااب  ه عهع و توحیه اتاا ، از 
تاقاهایاه جالیاز  و  تاومام  حاهو،  گامالن،  را  

لیه  ر مبنلی عهم و یقین  لشااه   نیساا ، و  
  1 (532-526، صص  12)مملن، ج

و   ماتساااران  از  زمایشاااری  در  الور 
دانشاامنهان  زرا معتزله، اصااوع عقیه  و 

مل  لیه یقینی  لشه،  شنلخ  و معرف   ه  ن
تمالم  و  او  ایمالن  اه خاها و رتااوع  م اب 

ملیی که  ر پیلمبران  فرتاتلد  اتا ،  کتل 
مر چنه ایشاالن تتصاایلا  این اصااوع را 

،  1، ج1407داناه )زمیشااری،  یقینی نمی
حاامااهی،  250ص   ج1431؛  ص 10،   ،
119 ) 

شاود  ل توجه تاینلن مککور معهوم می

 
  و لا یحسان من أحه أن یقوع فی الهّه تابحلنه أو یعتقه  1

فیمال یتصاااب  اللعاهع و التوحیاه  رن و لا حاهو و لا 

که معتزله نسب   ه کس  شنلخ  عهمی و 
یقینی  رگرفتاه از  رمالن و دلیاب در اصااوع 

 عقلیه، اتتل  نرر دارنه  
ه لزوم ی  ا 

ّ
 ا ایتقا ا  و یدم کفایت    و یقید   ل

 از منظر معتزله 
ّ
 ظد

مابانای  ار  خاود  گاتاتالر  اثابال   ماعاتازلاه  ارای 
نکوم  ظنّ، و وجو  کساا  عهم و یقین 
در مسااال اب اعتقالدی  اه ادلاه عقهی و نقهی 

 انه:اتتنلد کرد 
    لیی اوق. براهید یق ی

 . شکر منع  1
ای اتااا  کاه  ر شااکر منعم از جمهاه ادلاه

وجو  شاانلخ  خها دلال  دارد  شااکر  
 یه که  منعم زملنی  رای مکهّف  هتاا  می

صاور  قطعی و یقینی  شانلتاه، و خها را  ه
شاکر منعم  ل ظنّ  ه منعم، تالزگلر نیسا  
چرا که انیلم شکر منعم ممرا   ل ظنّ، قبیو  

زا ینه  شاود )و اخلاع  ه شاکر محساو  می
 ( 22، ص  1385،  اشمیتکه

 یدم جعاز کفر به سمعیا  )نبعا ( .2
نبو  )یعنی تالری   شااریا  در گاکشااتاه و 
تطور وحی(، معالد، ایمالن، عماب و امالما ،  

مال جالیز  از تاامعیالتی اتااا  کاه کتر  اه  ن
مل ایملن  یلورد و نیسا  و  لیه انسالن  ه  ن

این موارد از را  نقب ثل   می شااونه، چون  

 تبیی  و لا تقهیه و لا توممب 
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این امور از امور قطعی مسااتنه که انساالن 
مل  ه یقین  رتااه و از این رو کتر   لیه در  ن

مل مم جلیز نیساا ، چون این  ه یکی از  ن
تامعیل ، تکیه گلمشالن فقن نقب اتا ، و 

رتالنه  نقب فقن انسالن را  ه ظنّ و گملن می
کاه ظنّ انسااالن را  ی نیالز از حق درحاللی

را  نامای از  ماوارد  الیاه  ایان  در  پاز  کاناه  
فحص و جسااتیو،  رمالن و اتااتاهلاع  اه 
و یقین رفا  )حنتی،  دنبالع کسااا  عهم 

 ( 450، ص  5تل، ج ی

و   یقرآن   معیدا )    یا آ  لیی  وم.   ی    لزوم 
  ا ایتقا ا (   یقید

دومین دلیهی کاه معتزلاه  رای اثبال  گتتالر  
خود مبنی  ر کساا  عهم و یقین در اصااوع 
اعتقلدی  هان اتاتنلد جساته انه  یلتی اتا  
که ظنّ را مورد نکوم  قرار داد  اتاا   از 

 جمهه این  یل  عبلرتنه از:
ل إِنِ الرِنِ   »1 مْ إِلِا ظَنا  مط کَْ رط وَ مال یَتِبِعط أَ

غْنِي مِنَ الْحَق  شَیْ لا   (36ب  )یونز، لا یط

این  یه دلال  دارد که ظنّ در کشااف  
نمی حقیقا  کتالیا   و  و  رای  حق  کناه 

کشاف  ن، اجتهلد )فحص و جساتیو، عهم  
و یقین( لازم اتااا   )عباهالیبالر معتزلی،  

 (177تل، ص  ی
ونَ إِلِا . »2 مْ  اِهِ مِنْ عِهْمأ إِنْ یَتِبِعط وَ مال لَهط

غْني یْ ال  الرِنِ وَ إِنِ الرِنِ لا یط «. مِنَ الْحَق  شااَ

 (28)نجم، 
این  یاه نیز دلالا  دارد  ر اینکاه گمالن  
و ظنّ، انسااالن را از حقّ و حقیقا   ی نیالز 

( و 364، ص  3تال، جکناه  )حنتی،  ینمی
 رای رتاایاهن  اه حقالیق  الیاه از را   رمالن و 

 اتتهلاع کس  عهمی و یقینی کرد 
مالجرای حضاار   تمساااب  اه     3

 نیل که ایشالن جه  ا مینلن ا رامیم )ع(،  
و  رام  قه  خود  ه  اتاتهلاع نمود  و 

،  5 ه ایمالن قهبی خود اکتتال نکرد )ممالن، ج
 (  70-46صص
توان   ر اتااالو مطاللا  ماککور می 

 در، جهب و شابّ گت  مشاهور معتزله، ظن
نمی   را جلیز  اعتقلدی مبلحث  و  دین اصااوعِ 
مکهّف  رای شاانالخا     و معتقاهناه  دانناه؛

اصاوع دین،  لیه از  ریق  رملن و اتاتهلاع 
یقین  لشااه، اقهام   و  عقهی که مبتنی  ر عهم

   نملیه 
  یدگاه اشایره

عهم  دیهگل  اشالعر  در مبحث  لزوم کسا   
در تحصایب شانلخ     و یقین یل ظن و گملن

و معرفا   اه عقالیاه نیز ممالنناه دو دیاهگال  
 شود:قبهی در  ی دو امر  یلن می

امر اوّق : لزوم تحصیی یقید  ا العق ایتقا ی و  
   یدم

ّ
 ایتباا ظد

 و  دین  اصااوع   از دیاهگال  اک ر اشااالعر ، در
ظن و   اتااالو   ر  عماب  اعتقالدی،   مبالحاث
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  تحصایب و کسا     هکه نیسا ؛ جلیز  گملن
 ات   لازم  یقین  و  عهم

از متکهمالن    606فیر رازی )م     ) 
 زرا اشاالعر   ر این عقیه  اتاا   نچه که  
در اصاوع دین معتبر اتا  )کسا  عهم( و 
یقین اتا  و این یقین از را  تقهیه )یل ظنّ( 

 یه  ) هکه از  ریق نرر و فکر   هتاا  نمی
 یه(؛  ر خلاف فروع دین که در  هتا  می

ظن کتلی  نمود  و از را  تقهیه مم حلصاب  
توانه در شاود،  ه ممین تاب ، علمی میمی

فروع دین تقهیاه کناه و لکن در اصااوع دین 
، 2001این امر جلیز نیسا  )تامیو دغیم،  

 (  877-430-63صصص  
  ( دیور متکهم    793تتتلزانی )م        

 زرا اشااالعر  در الر  عاهم حییا  ظنّ در 
 گویه: اصوع اعتقلدا  می

واج  ات  معرف  و شنلخ  اصوع 
دین  ر پلیه )عهم( و یقین  لشااه، چرا که در 
قر ن کریم و روایال   ساایالری از جاهع در 
امور اعتقلدی نهی شاهیهی وارد شاه  اتا  

  ، زقااکو   ج1431)حاامااهی  ص 10،   ،
1190  ) 

از  تتتالزانی در موارد میتهف دیوری 
جمهه کتل  »شاارح المقلصااهب  ر کساا   
عهم و یقین در اصاوع عقلیه تصاریو نمود  

 نچه در اتاا   او در این  لر  می نویسااه: 

تصاااهیق  اه خاها و ملا کاه و قیالما  و     
معتبر اتا  یقین اتا ، یعنی اعتقلدی که  
جلزم و مطل ق واقع  لشاه  البته ایشالن ظنّی  
خطور  در ذمن  نقیضاا   کاه ممرا   ن  را 

یقین می در حکم  )تتتالزانی،  نکناه،  داناه 
 ( 218، ص  5، ج1409

  (   505ا و حالماه محماه غزالی )م   
از دیور متکهمالن اشااالعر ، ملا  ایمالن را 
یقین  اه خاها و نبوّ  پیالمبر و روز قیالما   

در داناه  او میمی گویاه: این اصااوع کاه 
نتساام رتااو  کرد  نه از  ریق اتااتهلاع و 
دلیاب،  هکاه از  ریق اتاابال  و قرا ن  ی 

؛ 97، ص 1985شاملر  ود  اتا  )غزالی،  
 ( 70، ص  1383دینلنی،  

البتاه غزالی مرچناه ملا  در ایمالن را 
دانه ولی در عین حلع،  رای  عهم و یقین می

تاقاهایاه   را   از  یاقایان  ایان  کاه  ناهارد  فارقای  او 
 هتا   یه یل محصاوع  رملن  لشاه )غزالی،  

 (70، ص 1383؛ دینلنی، 8، ص  1409
دانشاامناهان و   از میموع تااینالن 

شااود کاه در متکهمالن اشااالعر  معهوم می
مسااال اب اعتقالدی، مکهف  الیاه کسااا  
شانلخ  عهمی و یقینی پیها کنه و تمساب 
 اه ظنّ  رای شاانالخا  این اصااوع جالیز  

 نیس  
ا  ی  امر  وم:  لزوم  ه 

ّ
یقید   ل ایتقا ا   و  و     ا 

 
ّ
 یدم کفایت ظد
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کاه ایمالن  ود ر این   اشاالعر    دیاهگال  اک ریاّ 
 ه اصاوع دین  لیه مبتنی  ر معرف  یقینی و 

  ،ایمالن ظنّی کالفی نیساا   جزمی  الشااه و
اتا  که پیروی از ی  یلت،  مساتنه این نرریّه

نکوم  کرد   )در اصااوع اعتقالدی(  ظنّ را  
 که عبلرتنه از:  ات 

ل إِنِ الرِنِ وَ  »  1 مْ إِلِا ظَنا  مط کَْ رط مال یَتِبِعط أَ
غْني یْ الا إِنِ الهاِهَ عَهیمِ ِ مال   لا یط مِنَ الْحَق  شااَ
ونَ   (36ب )یونز، یَتْعَهط

مای دلالا   ایاناکاه  ایان  یاه  کاناه  ار 
تحصایب عهم و یقین در اصاوع دین واج   
اتا  و اکتتلی  ه تقهیه و ظنّ، جلیز نیسا  

؛ 113-112، صاص 3، ج1418) یضالوی،  
 ( 48، ص  5، ج1417ختلجی،  

گویاه: فیر رازی در ذیاب این  یاه می 
کسای که  ه اصاوع دین ظن داشاته  لشاه و 
قطع و یقین نهاشااته  لشااه او مدمن نیساا  

ج1420)فاایااررازی،   ص  17،   ،251  )
ایشلن معتقه ات  ظنّ در اعتقلدا ، انسلن 

کناه را  ی نیالز از رتاایاهن  اه حقیقا  نمی
 ( 260، ص 28)مملن، ج

 رخی در  یالن عها  عاهم حییا  ظن 
انه: ظنّ و گملن  رای  در اصااوع عقلیه گتته

شانلخ  خها، انسالن را  ي نیلز از رتایهن  ه 
کنه، و  وتایهه ظنّ، حقیق ، در  حق نمي

شااود، چرا که ممکن اتاا   و شاانلخته نمی
وتایهه ظنّ، قطع حلصاب نشود )ا و حیلن،   ه

 (  57، ص  6، ج1420
إِلِا   »2   مْ  إِنْ مط ونَ إِلِا الرِنِ وَ  إِنْ یَتِبِعط

ونَ  صط  ( 116ب )انعلم، یَیْرط

این  یاه دلالا  دارد  ر اینکاه پیروی از 
ظنّ و گملن مکم  شاه  اتا   )فیررازی،  

(  262، ص  11؛ ج260، ص  28، ج1420
و شاانلخ  در اصااوع عقلیه و معلرف دین 

  لیه  ر پلیه عهم و یقین  لشه 
ونَ إِلِا الرِنِ وَ إِنِ الرِنِ لا  »   3 إِنْ یَتِبِعط

غْنِي مِنَ الْحَق  شَیْ ل  ( 28ب  )نیم، یط
  ( فقیه شالفعی  ل   685 یضالوی )م   

گویه:  گرای  اشاعری در تتسایر این  یه می
مملن حقیق  شئ ات   در  یه، حق  مراد از  

شااود، و در معلرف که فقن  ل عهم در  می
  حقیقیه میع اعتبلری  رای ظنّ وجود نهارد  

از این  (160، ص  5، ج1418) یضااالوی،  
رو،  ر مر مکهتی واج  اتا  تل نساب   ه 
شاانلخ  اصااوع اعتقلدی که مصااها  اتم 
معالرف اتااا ، از را  فحص و جسااتیو،  

 کس  عهم و یقین کنه   
در مقل ب قوع اک ر، که تحصاایب یقین 

دانساتنه، گرو  را شار  در اصاوع عقلیه می
قهیهی از محققلن اشاالعر  نیز وجود دارد که  

 داننه ظنّ قوی را مم کلفی می
قلضاای عضااه  از جمهه این محققلن،  

  ( صاالح  کتل    756الهین اییی )م   
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کاه   ای را یظن قو»المواقفب اتااا  کاه  
خطاور  ذمن  در  نقایاض  احتامالع  ممارا   ن، 

،  موج  تاکون و  رام  نتز  لشاه نکنه و 
، 1325در حکم یقین می داناه )جرجالنی،  

 (331، ص 8ج
فیر رازی  ین عوام و صالحبلن عهم و  
دان  فر  قلیب شاه  اتا  و ظنّ غلل  در 
اصااوع دین را،  رای عوام میزی و مکتی 

تقهیه در اصاوع دین دانه  ایشالن  ل اینکه  می
را عوام  داناه ولی در عین حالع،  را جالیز نمی

مابارز عاهامالی  عاهام    ،  ارخالاف  ماکاهاف  اه 
  غلل     رای  نلن ظنّ معتقه ات   و    دانهنمی

  )فیررازی،  کالفی اتااا در اصااوع دین  
؛ جمعی از نویسااناهگالن، 132، ص  1411

 ( 6033، مقلله 16، ج1385
شاود که  از گتتلر اشالعر ،  شاکلر می

تحصایب یقین و عهم کتلی  ظنّ در اصاوع 
اعتقلدی  بق نرر مشااهور  ر ممه مکهتین 
لازم اتاا  و کوتلمی در این امر  رای میع 
مکهتی جلیز نیساا   مرچنه  رخی از  نهل  
ظنّ قوی را کاه موجا   رام  شااود  رای  

 مردم علدی مکتی و میزی می داننه  
  یدگاه ماتریدیه

مالتریاهیالن ممالنناه تااالیر ماکاما  کلامی 
دیور، تحصایب یقین در اصاوع دین را معتبر  

دمنه، داننه و  ن را  ه مشاهور نساب  میمی

از این رو  حاث یقین را در مبالحاث ایمالن 
ه مطرح کرد  و  ن را جاهای از ایمالن   مقها 

دانناه،  اه ممین دلیاب این مساااللاه از نمی
 مبلحث  سیلر مهم نزد  نهل ات    

در انهیشاه  سایلری از متکهملن  زرا 
ملتریهیه، ایمالن مکهف زملنی کلمب و مورد 

گیرد که شانلخ  وی نساب   ه قبوع قرار می
اصااوع اعتقلدی  ر پلیه عهم و یقین  لشااه   

کاه مبالنی اصااهی -  (  150)م     ا و حنیتاه
فرقه ملتریهیه در ا تها از عقلیه او اخک شاه  
و  عاهاا  اه دتااا  ا و منصااور مالتریاهی و 

  - شاالگردان وی نرلم منه و منساایم گردیه
اتاا   ر مکهف واج  عینی قل ب اتاا   

 عاه از اینکاه  رای او عهم یقینی نساابا   اه 
من  » اصااوع عقلیه حلصااب شااه  وویه: 

و ملا کته و کتبه و رتااهه و البعث  عه    للهّه
ه   الاهاّ مان  و شااار   خایار   الاقاهر  و  الاماو ، 

کاهاه  تاعاللای،    قالری،  حاق  عاهای  )مالا  ب 
 (323-28، صص  1428

قالری   (    1014حنتی )م   ملا عهی 
دانه که  ه حقیق  ایملن را تصهیق قهبی می

حهّ جزم و یقین رتاایه   لشااه  ایشاالن این 
قوع را  ه مشااهور امب تاان  نسااب  داد   

 (323ات   )مملن، ص  
العزیز مالتریاهی  حالف  محماه عباه 
کساا  شاانلخ  یقینی را فقن در اصااوع  
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دانه و معتقه اتا   عقلیه لازم و واج  می
در فروع اعتقلدی، شانلخ  و معرف  یقینی 

 کنه لازم نیس  و ظنّ در  ن کتلی  می
لزوم معرفا  ایشااالن معتقاه اتااا :  

 ه اصاوع اعتقلدا  ملننه   ، یقینی یل ا مینلن
اختصالص دارد   ، توحیه، نبو  و اصاب معلد

و فروع اعتقالدا  مالنناه تتالصاایاب مر و   اه 
شااود، زیرا در فروع  معالد را شااالماب نمی

اعتقالدی دلایاب متیاه یقین یال ا مینالن در 
مل یل از نرر  دتاا  نیساا ،  هکه دلایب  ن

تانه، یل از نرر دلال  تنهل متیه ظنّ اتا    
از  ل  م لع این مساا هه که  یل فرشااتولن  ر 
پیالمبران  رتری دارناه یال  اللعکز؟ و این کاه  

 )ص(   رترین پیلمبران، پز از پیلمبر اتالام 
م(  السالا عهیهم) دم، ا رامیم، موتای و عیسای  

اتاا   و نیز تتلصاایب مر و   ه عصاام   
در  افزای  و کالم   را  یالفتن  پیالمبران، و 

یلم  از ایملن و تتلصایب مر و   ه حشار و ق
جمهه مسال ب اعتقلدی اتا  که دلیب قطعی 

مل در دتاا  نیساا ، و لازمه شاار   ر  ن
 ودن معرف  یقینی این اتا  که  سایلری از 
ادلاه شاارعی در این  الر   ی اعتبالر قهماهاد 

؛ تبحلنی،  489تل، ص    )فرملری،  یگردد
 (306، ص  1، ج1390

دمه که مشاهور این تاینلن نشالن می
امب تن  و مکم  ملتریهیه مسملی ایملن 

داننه و را که تصااهیق قهبی اتاا  کلفی می

در ایمالن  دیور عماب  ال جوارح را شاار  
داننه   نل راین  ه صاارف اینکه مکهف،  نمی

نساب   ه شانلخ  اصاوع عقلیه عهم و یقین 
پیاها کناه و  نهال را تصاااهیق کناه، ایمالن  

 کلمب ات    
ه لزوم ی  ا 

ّ
و یدم کفایت     ا ایتقا ا   و یقید   ل
 
ّ
 ظد

 رخی از متکهملن و انهیشاامنهان ملتریهیه،  
 رای اثبال  گتتالر خود  ر تحصاایاب عهم و 
یقین در اصوع اعتقلدی،  ه ته دلیب  را  ،  

 اجملع و نقب تمسب جسته انه:
  لیی اوق. برهان یق ی )برائت یقینی( 

دانه ذمه او نساب   ه از  ن جلکه مکهف می
شاانلخ  اصااوع اعتقلدی که  ر پلیه ظنّ و 
گملن  هتاا   مه ، منوز  لقی و مشااغوع 
اتاا ، از این رو اقتضاالی  را   یقینی این 
اتا  که مکهف  ل کسا  شانلخ  عهمی و 

 یقینی ذمه خود را  رئ کنه   
در کتال  »شاارح  ه  الامللیب تقریر 

 این  رملن چنین  مه  ات :
توحیاه  اه میرد ظنّ و اجتهالد    عهم 

 یاه، )اشااتغالع ذماه( و در  اهتااا  نمی
شاانالخا  و در   ن، نیالز  اه جزم و یقین و 
اعتقالد مطال ق  ال واقع و تصاااهیق ثال ا  دارد 
یاب  تاوحایاه  عاهام  چاون  یاقایانای(  ) ارا ا  
معرفا  روشاان و معهومی اتااا  کاه فقن 

وتایهه یقین از شانلخ   ن  ی نیلز و ذمه  ه
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، ص 1422شاود  )رازی حنتی، مل  ری می
23)  

  لیی  وم. اجماع 
ا و حنیته و جمهور امب تان  معتقهنه که   

اتاات نل    زیرا   ، ایملن اتاات نل   ردار نیساا 
  کنهدلال   ر شابّ )در اصاوع عقلیه( می

جلیز نیساا  ایملن  ه خها ممرا   ل شاابّ  و
 گویه: » من کسای که می نل ر این     لشاه

إن شال  الهّه، أو أشاهه أنّ محمها رتاوع    للهّه
الهاّه إن شااال  الهاّه، أو  منا   اللملا کا  أو 

چنین   ، ب اللکتا  أو  اللرتاااب إن شااال  الهاّه
 نل ر اجملع جمهور امب تاان   شاایصاای  
 ( 27، ص 1416)ا ی عک ه،   کلفر ات 

  لیی سعم. برهان نق ی )آیا (  

یْ الا »  - شااَ الْحَق   مِنَ  غْنِي  یط لا  الرِنِ    بإِنِ 
 (36)یونز، 

قلری در ذیب این  یه شانلخ  عهمی و  
داناه و یقینی را در اصااوع عقالیاه لازم می

شاانالخا   ر پالیاه ظنّ را میزی در ایمالن 
نویساااه: ایمالن  داناه  او در این  الر  مینمی

امب  تااملن )از ملا که و امب  هشاا ،( و 
امب زمین )از انبیل  و اولیل  و تالیر مدمنین  
از خو الن و  اهان،( از جها  مدمن  ودن و 

شااود، یقین و تصاااهیق، زیالد و یال کم نمی
چون تصاهیق اگر  ر وجه تحقیق نبلشاه در 

گیرد و ظنّ در مرتباه ظنّ و تردیاهی قرار می

دارد کتالیاا    اعتاقالد  نیالز  اه  اموری کاه 
کنه  ایشالن معتقه اتا  ایملن در مرتبه  نمی

یقین، قل ب شاه  و ضاعف اتا  ولی در 
ن نیسا ، مرتبه تصاهیق قل ب کم و زیلد شاه

و مرات  امب یقین در رتاایهن  ه کملع دین 
 وری کاه خاهاوناه  اه  کناه، ممالنفر  می

فرملیه: »وَ إِذْ این مطه  اشاالر  نمود  و می
الاْماَوْتای يِ  حاْ تاط کاَیاْفَ  أَرِناِي  رَ    إِ اْراماِیامط   قالعَ 

َ هی قالعَ  دْمِنْ  تط لَمْ  وَ  أَ  لِیَطْمَِ نِ   قالعَ  لکِنْ  وَ 
( چون مرتباه عین الیقین  260ب ) قر ،  قَهْبِي

 اللاتر از مرتباه عهم الیقین اتااا  )ملاعهی  
 ( 144، ص  1428قلری،  

 ر اتااالو  نچاه ذکر شاااه، معهوم  
شااود که ملتریهیلن، تحصاایاب یقین در می

اصاوع عقلیه را واج  دانساته، وشانلخ   ر 
  داننهپلیه ظن و گملن را میزی نمی

بیراسیی کی یی  ییدگیاه هیا بیا میحیعاییت  
  یدگاه امامیه

قوع مشاهور، در ممه مکام  کلامی، لزوم  
تحصاایاب یقین در اصااوع اعتقالدی از را  

و عهم کتلی  شابّ   رملن و اتاتهلاع اتا   
یل ظنّ اتا   در مقل ب  رخی از محققلن از 
ماکاما  کلامی، حصااوع ا مینالن و ظنّ  

 داننه قوی را در اصوع اعتقلدا  کلفی می
 یقینکساا  عهم و   متکهملن،  یشااتر 

اصااوع   یبالاعم را شاار  در تحصاا   ی معن
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دتااتیال ي  اه معرفا     نالندانناه   یم  یاهعقال
)یاقایاناي  اللاماعانای را (  یماناطاقا   یاقایانالاخاص 

مسااتهزم تحصاایب و فرامم  وردن مقهمل  
مل  را   که دتااتیل ي  ه  ن دانسااته ساایلر   

تنهال شاامالر   و  نیسااا ،  ممکن  مموالن 
 ه  ن مقهمل  و  ل يمعهود  قهر  دتااتی

اقالماه  ارمالن یاقایان تاوانالیاي  ماتایاه  مال  
معتقهنه  ؛  نل راین، الاخص را دارنه للمعنی

الزام و تکهیف مموالن  اه تحصاایاب چنین 
  ات  امر  شل  و مستهزم حرج    ، معرفتي

 رخی از دانشاامناهان امالمیاه و معتزلاه  
ملیي  در حوز  عقالیه و دیور  ی   معتقاهنه

یاقایاناي   ماعارفا   دتااتایال اي  اه  دیان کاه  از 
الاخص ممکن اتااا ، اتاالام     اللمعنی

نیز عهم متعلرف و ا مینلن، را    هدتااتیل ي 
و صاارفال  اه لزوم تحصاایاب و   داناهمیکالفي 

دتااتیال ي  اه عهم متعالرف و ا مینالن اکتتال  
  یز،ندیور از متکهمالن    یکرد  اتااا    رخ 

در کساا  این معرف  کلفی ظنّ و گملن را  
  انه دانسته

ایمالن را   اتاالامی شاار   ماکاما  
داننه  البته یقین تصااهیق نلشاای از یقین می

در اصاوع دین قل ب شاه  و ضاعف اتا ،  
 وری کاه  عضاای از افراد از مرحهاه  ممالن

 رتنه عهم الیقین  ه مرحهه عین الیقین می
امالمیاه، معتزلاه، و مالتریاهیاه  رای         

اثبل  وجو  عهم و یقین در اصاوع عقلیه،  

علاو   ر اتااتنالد  اه دلایاب عقهی  اه  یال ،  
روایل ، اجملع و فطر  نیز تمساب جساته 
انه  اشاالعر  نیز،  ه  یلتی که عمب  ه ظنّ را 
مورد نکوم  قرار داد  اتااا ، تمساااب 

 انه جسته
 هابرتری  یدگاه امامیّه بر سایر  یدگاه 

نررگل  املمیّه در این موضااوع،  ل چنه دلیب  
 مل  رتری دارد: ر تلیر دیهگل 

ماتاکاهامالن  ازرا   -1 و  دانشاااماناهان 
عنوان املمیه،  حث یقین در اصاوع دین را  ه

 ل  مسااتقهّی در کتال  ملی کلامی خود، 
اناه کاه  جاهای از  حاث ایمالن، مطرح کرد 

این امر موجا  شاااه  تال مکهّف  رای  اه 
دتااا   وردن مبالحاث اعتقالدی زودتر  اه 
نتییاه و اماهاف خود  رتاااه، درحاللیکاه 
مکام  کلامی دیور یل اتالتال مسالله یقین 
را مطرح نکرد  و فقن  ه تصاهیق قهبی اکتتل  

اناه و یال در لا اه لای مبالحاث ایمالن  اه  نمود 
اناهکاه فهم  ن  رای یاب مکهف و  ن پرداختاه

حتی  عضاای از صااالحبالن عهم، مشااکاب  
تواناه امتیالز ویژ  ای اتااا   و این خود می

  رای مکم  املمیّه  لشه 
املمیّه در کنلر اتاتهلاع  ه  یل  و   -2

و  اللاخص   فطر   فراوان،  اه  ادلاه عقهی 
اماب  ایا    ناورانای  الساالام(  روایال   )عاهایاهام 

عنوان یاب دلیاب مسااتقهّی اتااتنالد نمود   اه
انه  اتااتنالد املمیاه  ه ادله فراوان، در اثبال   
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مطاللا  اعتقالدی و غیر اعتقالدی، حکالیا   
از غنی  ودن این ماکما  در اقالماه  رمالن و 
دارد  ر  اتااتاهلاع  ال روش مالی میتهف 
خلاف تاالیر مکام  دیور که چنین غنلیی  

 را نهارنه 
موضاع املمیه از صاهر اتالام تل  ه  -3

امروز ثل   و روشاان  ود  اتاا  حتی در 
صاهر اتالام که در میلن امب تان  مکلتبی 
چون مشاابهاه و میسااماه و ظالمریاه و اماب 
حاهیاث پاهیاه  ماه و منکر مر گوناه خرد  
ورزی در تحهیاب و فهم صااتال  خبری و 
حتّی در  رداشا  از  یل  و روایل  شاهنه، 

از منال ع شاانالخا   امالمیاه عقاب را  ی کی 
پکیرف  و  ر تمالم اصااوع اعتقالدی خوی   
دلایب معتبر عقهی اقلمه نمود، این در حللی 
ات  که از دیر  لز حتی در عصر ا والحسن 
اشااعری، امب تاان  ورود در عهم کلام و 
اتااتمهاد از دلایب عقهی حتی در اصااوع را 

 مکموم می شمردنه
 نتیجه گیری

 ی، پز از  رح و  ررتعهمی  نوشتلر  نیر اد
دنیالی   هگال یا د ماکاما  کلامی مشااهور 

  کتلی    یل  یقین  کس   اتلام، در مسلله لزوم 
در مرحهه  عقلیه معهوم شااه   اصااوع   در  ظن

نساابا   ه اصااوع  یمنطق نیقینیساا ،  
نوع معرفا     نیلازم اتااا  و اگر ا  هیا عقال

نبلشاااه، اعتقااالد    ریامکلن پاااک یکس  ی را 
ا   جالزم  ن  نیو اگر    سااوریم  زینوع معرفا  

    ات   ه حه مقهور لازم نبلشه، اعتقالد 
  ماکاما    ماماه  در  مشاااهاور،   قاوع -

 اصااوع   در  یقایان  تحصاایاب  لزوم   کلامی، 
 و  اتاا   اتااتاهلاع  و   رملن را  از  اعتقالدی

 مقل ب در   نیسا   در  ن میزی ظنّ   یل  شابّ 
 کالامای،   ماکاما   از  ماحاقاقالن  از   ارخای

 اصااوع  در  را  قوی  ظنّ   و  ا مینالن  حصااوع 
   داننهمی کلفی  اعتقلدا 

 یقین و  عهم کسا   متکهملن،   یشاتر -
 اصااوع   تحصاایب در شاار   را  الاعم   معنی
 معرفا    اه  دتااتیال ي   نالن   دانناهمی  عقالیاه
 را (  ماناطاقای  یاقایان)  الاخاص اللاماعانای  یاقایاناي

 مقهمل   وردن  فرامم و  تحصاایب  مسااتهزم 
   را   مل ن  ه  دتااتیل ي  که دانسااته   ساایلر 
  شاامالر   تنهال  و  نیسااا ،   ممکن  مموالن

 و مقهمل   ن  ه دتااتیل ي قهر   معهود 
 یاقایان  ماتایاه  مال  ارمالن  اقالماه  تاوانالیاي
 و  الزام   این،    نال ر  دارناه؛  را   الاخص اللمعنی
 معرفتي چنین  تحصایب  ه را   ممولن تکهیف

   انه دانسته  حرج   مستهزم   و  شل  امر  
  معتزله  و املمیه دانشامنهان  از   رخی -

  ملیي  ی  دیور  و  عقالیه حوز    در  معتقاهنه
  یاقایاناي  ماعارفا    اه  دتااتایال اي  کاه  دیان  از

  اتاالام  اتااا ،   ممکن  الاخص   اللمعنی
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 نیز را   ا مینلن،  و  متعلرف  عهم   ه دتااتیل ي
 و  تحصاایاب  لزوم   اه  صاارفال  و  داناهمی کالفي

  اکتتال   ا مینالن  و  متعالرف  عهم   اه  دتااتیال ي
  نیز،  متکهمالن  از  دیور   رخی   اتااا   کرد 
 کلفی  معرف  این  کساا   در  را  گملن و  ظنّ 

   انهدانسته
  را  ایمالن  شاار   اتاالامی  ماکاما   -

 یقین البته   داننهمی یقین از  نلشاای تصااهیق
 اتا  شاهن  کم  یل و زیلد قل ب دین  اصاوع  در

  مرحهاه   از  افراد  از   عضاای  کاه   وریممالن
   رتنهمی الیقین  عین مرحهه  ه الیقین  عهم

   رای   مالتریاهیاه  و  معتزلاه،   امالمیاه،   -
  عقلیه، اصاوع  در  یقین  و  عهم  وجو   اثبل 
   یال ،   اه  عقهی  دلایاب   اه  اتااتنالد   ر  علاو 

 تامساااب  نایاز  فاطار    و  اجامالع  روایال ، 

  ه  عمب  که  یلتی  ه نیز،   اشاالعر    انهجسااته
  کسا    اتا ،  داد  قرار  نکوم   مورد  را   ظنّ 

  ضااروری   و  لازم   را   عقالیاه  اصااوع  در  یقین
 اتااتنالد  مورد   عقهی  ادلاه  جمهاه از  دانناهمی

 دفع  عقهی   رمالن  اه  توانمی  کلامی ماکاما 
 از و   کرد   اشالر   منعم  شاکر  محتمب،  ضارر
 اناه  جسااتاه  تمز  انهال   اه  کاه   یالتی  نموناه

غْنِي   لا  الرِنِ   إِنِ : » یه  چون   یلتی  از  توانمی   یط
یْ لا  الْحَق   مِنَ  ونَ   إِنْ »    یه و  بشاَ  الرِنِ  إِلِا   یَتِبِعط

مْ  إِنْ  وَ  ونَ  إِلِا   مط صط   نمود یلد  بیَیْرط
  را  ایمالن  شاار   اتاالامی  ماکاما   -

 یقین البته   داننهمی یقین از  نلشاای تصااهیق
 از   عضاای  رو  این از   اتااا   مراتا   دارای
 عین  مرحهاه   اه  الیقین  عهم  مرحهاه  از  افراد

رتنه می الیقین

   ملاحظات اخلاقی:

 این ش وهش هیچ  م  م لی ا     م ن ه ی تأمین م لی دری ف. نکرده ا . :  حامی مالی

  طبق اظه ر ن یس دا ن، این م  لس تع رض م  فع ندارد :  تعارض منافع

 ش ی ن ن مس نمی ب شد /این م  لس برارفتس ا  ر  لسبرگرفته از پایان نامه/رساله: 
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